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نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

ازدواج یک ماهه دختر 14 ساله؛

گروه حوادث  -   مرد همسرکش در دادگاه گفت به دلیل مسائل مالی 
با همسرش درگیر شد و او را به قتل رساند.

مرد خشــن که همسرش را زیر مشــت و لگد به قتل رسانده است 
همکاری نکردن خانواده همسرش در حل مشکلات مالی و رفتار سرد 
زن را انگیزه اش از قتل عنوان کرد. پدر مقتول که در دادگاه درخواست 
قصاص کرد، گفت برای دامادش خانه اجاره کرده و سرمایه داده بود تا 
کار کند، اما این مرد کاری کرد که او برای همیشه داغدار باشد.یک سال 
قبل از بیمارستانی در تهران به پلیس خبر دادند زن جوانی به نام میترا 
که دچار کبودی‌ها و شکستگی‌های گسترده بود در بیمارستان جانش 

را از دست داده است. 
گزارش اولیه پزشکی این زن نشان می‌داد او به شدت مورد ضرب و 
جرح قرار گرفته و خونریزی داخلی عامل مرگش بوده است. با مرگ 
مشکوک این زن ماموران به بازجویی از همسر ۲۷ ساله او به نام قاسم 
پرداختند و به اختلاف‌های این زوج پی بردند. به این ترتیب فاش شد 
میترا در خانه‌اش به دســت همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته 
و کشــته شده اســت. مرد خشن در بازجویی‌ها به کتک زدن مرگبار 

همسرش اعتراف کرد.
متهم گفت: چند ســال پیش با میترا ازدواج کردم و حالا یک فرزند 
دوساله دارم. من از همان ابتدای زندگی شرایط مالی خوبی نداشتم، 
به همین خاطر مجبور شدم خانه کوچکی اجاره کنم. بعد از چند ماه 
خانواده همسرم قول دادند برای حل مشکلات مالی به ما کمک کنند؛ 
اما به وعده‌شان عمل نکردند. آن‌ها همیشه سرم منت می‌گذاشتند و 

من از این ماجرا ناراحت بودم.
او ادامه داد: روز حادثه من و همســرم ســر مسائل مالی با هم درگیر 
شدیم. میترا حرف‌هایی زد که از شنیدن‌شان ناراحت شدم. او می‌گفت 
خانواده‌اش همیشه به ما کمک مالی کرده‌اند؛ اما این‌طور نبود. آن‌ها فقط 
وعده و وعید می‌دادند و میترا سر من منت می‌گذاشت. وقتی دعوا میان 
ما بالا گرفت کنترل اعصابم را از دســت دادم و همسرم را کتک زدم. 
وقتی به خودم آمدم که متوجه شــدم میترا نیمه‌جان روی زمین افتاده 
و نمی‌تواند بلند شود. بلافاصله او را به بیمارستان رساندم، اما کار از 

کار گذشته بود.
به دنبال اظهارات این مرد ماموران مشغول تحقیق از پدر و مادر قربانی 

شدند. پدر میترا گفت: ما از همان ابتدا می‌دانستیم دامادمان وضع مالی 
خوبی ندارد، به همین خاطر به آن‌ها کمک کردیم تا زندگی‌شــان را 
بسازند. خانه‌ای برایشان اجاره کردیم و هر وقت هم که لازم می‌دیدیم 
به آن‌ها کمک‌های مالی می‌کردیم. من برای رفاه دختر و نوه‌ام این کار را 
انجام می‌دادم، اما دامادمان فکر می‌کرد وظیفه‌مان است و از این موضوع 
سوءاستفاده می‌کرد. چند ماه قبل وقتی متوجه شدم قاسم نمی‌تواند کار 
درستی پیدا کند تصمیم گرفتم مبلغی به او بدهم تا سرمایه‌گذاری کند 
و برای خودش کار و کاسبی راه بیندازد؛ اما یکباره مشکل مالی برایم 
پیش آمد. به دامادم گفتم چند ماه دیگر پول را به او می‌دهم، اما دامادم 
از این ماجرا ناراحت شد و هر روز با دخترم دعوا می‌کرد تا به ما فشار 

بیاورد و پول را زودتر بگیرد.
مرد میانسال ادامه داد: دخترم این موضوع را از ما پنهان کرده و به من 
و مادرش حرفی نزده بود؛ اما در آخرین دعوای آنها، دامادم دخترم را 
بی‌رحمانه کشت. من از خون دخترم گذشت نمی‌کنم و برای دامادم 

قصاص می‌خواهم.
با این درخواست پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد و، چون دختر قربانی دو سال داشت رئیس 
قوه قضائیه از طرف او درخواست دیه کرد.سپس داماد خشن در شعبه 

دهم دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد.
در ابتدای جلسه پدر مقتول گفت: حاضرم سهم دیه نوه‌ام را بپردازم تا 
قاتل دخترم قصاص شود. ما نمی‌توانیم از خون دخترم گذشت کنیم.

بعد از او قاسم در جایگاه ویژه ایستاد و به تشریح ماجرا پرداخت.
او گفت: آن روز من و همسرم با هم بحث کردیم و میترا حرف‌هایی 
زد که عصبانی شدم. به همین خاطر خانه را ترک کردم. اما وقتی چند 
ساعت بعد دوباره به خانه برگشتم متوجه رفتارهای سرد همسرم شدم 
و فهمیدم با من قهر کرده اســت. من ظرف غذا را به سمت او پرتاب 
کردم و با مشت به صورتش زدم.متهم ادامه داد: باور کنید کنترل اعصابم 
را از دست داده بودم. وقتی میترا فحاشی کرد او را روی زمین هل دادم 
و روی قفسه سینه‌اش نشستم و با تمام قدرت به سر و صورتش مشت 
کوبیدم. وقتی به خودم آمدم که میترا بیهوش شده بود. من قصد کشتن 
زنم را نداشتم و حالا پشیمان هستم. با پایان دفاعیات مرد خشن، قضات 

وارد شور شدند تا رأی صادر کنند.

پدرزنم کمک مالی نکرد؛ همسرم را کشتم پدرزنم کمک مالی نکرد؛ همسرم را کشتم 

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

    گروه حوادث  -    نامادری ام مرا برای ازدواج فریب داد 
او می دانست که شوهرم بعد از ازدواج اجازه تحصیل به 
من نمی دهد اما او مرا با محبت های دروغین ترغیب کرد 
که اگر دوســت دارم ادامه تحصیل بدهم باید به جوانی 
که به خواستگاری ام آمده است پاسخ مثبت بدهم اما ...

دختر 14 ســاله با بیان این که یک ماه بعد از ازدواج از 
نامزدم جدا شدم درباره سرگذشت تلخ خود به  مشاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری معراج مشهد گفت: اگرچه 
فقط 4 سال با پدر و مادرم زندگی کردم اما در همین مدت 
نیز همواره شاهد درگیری و کتک کاری آن ها بودم پدرم 
کارگری ســاده بود ولی به مواد مخدر اعتیاد داشــت و 

همین موضوع مادرم را  ناراحت می کرد.
اختلافات آن ها به جایی رسید که دیگر نتوانستند در کنار 
هم زندگی کنند و زمانی که من 4 سال بیشتر نداشتم از 

هم جدا شدند. یک سال بعد پدرم با زن دیگری ازدواج 
کرد و من هم در کنار نامادری زندگی جدیدی را شروع 

کردم.
وقتی در کلاس اول دبســتان مشــغول تحصیل بودم 
روزی مادرم برای دیدن من به مدرسه آمد و برایم چند 
لباس زیبا و یک عینک دودی آورد چرا که من از همان 
دوران کودکی به عینک علاقه زیادی داشــتم. آن روز با 
خوشــحالی لباس هایم را به خانه بردم و به نامادری ام 
نشان دادم ولی او وقتی فهمید که لباس ها را مادرم برایم 
خریده است همه آن ها را با قیچی تکه تکه کرد و عینکم 

را نیز شکست.
این ماجرا خیلی در روحیه ام تاثیر گذاشت و آن روز چند 

ساعت اشک ریختم.
ولی نامادری ام با آن که زن بدی نبود اجازه نمی داد که 

مــادرم را ملاقات کنم او حتی گاهی مرا کتک می زد تا 
هوس دیدار مادرم را نداشته باشم. با این حال گاهی مادرم 
پنهانی به مدرســه می آمد و مرا در آغوش می گرفت و 
برایم تنقلات می خرید. پدرم نیز که ماجرا را فهمیده بود 
دیگر اجازه نداد به مدرسه بروم و من به ناچار در همان 
مقطع ابتدایی ترک تحصیل کردم و در کنار نامادری ام 
به امور خانه داری مشــغول شدم و از خواهر و برادرم 

مراقبت می کردم.
تا این که حدود 6 ماه قبل یکی از همسایگان خواستگاری 
را بــه نامادری ام معرفی کرد و به او پیشــنهاد داد برای 
رهایی از این وضعیت بهتر اســت مرا شوهر بدهد! اما 
وقتی نامادری ام ماجرای خواستگاری را مطرح کرد به 
اوگفتم من دوست ندارم ازدواج کنم و می خواهم درس 
بخوانم! او هم که نقطه ضعف مرا پیدا کرده بود با  مهربانی 

و محبت ترغیبم کرد که بعد از ازدواج می توانم با شوهرم 
صحبت کنم و به تحصیلاتم ادامه بدهم! من هم با این 
شرایط پذیرفتم و به خواستگاری »رضا« پاسخ مثبت دادم 

چرا که امیدوار بودم بعد از ازدواج به آرزوهایم برسم.
پدرم نیز از حدود 2 سال قبل مواد مخدر را ترک کرد و 
در یکی از مراکز تجاری مشهد باربری می کرد. »رضا« 
26 سال داشت و شاگرد کارگاه صافکاری خودرو بود 
ولی برای این که من به سن قانونی ازدواج نرسیده بودم 
فقط صیغه محرمیت بین ما جاری شد تا بعد در محضر 
به صورت قانونی ازدواجمان را ثبت کنیم. هنوز یک ماه 
بیشتر از دوران نامزدی ما نگذشته بود که فهمیدم نامزدم 
به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد و مدام پای بساط مواد 

مخدر می نشیند.
ایــن بود که بلافاصله از او جدا شــدم و به خانه پدرم 

بازگشتم ولی نمی دانم چگونه این صیغه محرمیت را 
فسخ کنم چون نمی خواهم آینده ام تباه شود و دوست 

دارم به هر طریق ممکن به تحصیلاتم ادامه بدهم و ...
این گزارش حاکی اســت: با صدور دســتوری ویژه از 

سوی ســرگرد امیررضا فعال )رئیس کلانتری معراج 
مشــهد( اقدامات مشاوره ای و بررسی های قانونی در 
این باره توسط مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی 

کلانتری آغاز شد.

سرنوشت این دختر اشکتان را در می آورد!سرنوشت این دختر اشکتان را در می آورد!

دردسر عشق جوان 25 ساله به زن 40 ساله؛

“عاطفه” مرد غریبه را تشویق کرد تا مرا کتک بزند !“عاطفه” مرد غریبه را تشویق کرد تا مرا کتک بزند !
گروه حوادث  -   هنوز هم باورم نمی شــود همسرم آن جوان 
غریبه را تشویق می کرد تا بیشتر مرا کتک بزند! با آن که حدود 
2 سال با یکدیگر و به صورت پنهانی ازدواج کرده بودیم ولی او 

مرا جوانی معرفی کرد که ...
این ها بخشــی از اظهارات جوان 25 ساله ای است که به همراه 
یک زن و مرد جوان دیگر به اتهام نزاعی خونبار توسط افسران 
گشــت پلیس به مقر انتظامی هدایت شده بود. او که با پیراهنی 
پاره و سرووضعی خون آلود مقابل مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری آبکوه مشــهد نشسته بود، درباره ماجرای عجیب این 
نزاع خونبار گفت: بعد از آن که دیپلم گرفتم و خدمت سربازی 
را به پایان رســاندم، شغل مناسبی پیدا نمی کردم به همین دلیل 
هم وقتی شاگردی در یک فروشگاه پوشاک به من پیشنهاد شد 
با خوشحالی آن را پذیرفتم به طوری که حتی به دستمزد آن هم 

فکر نکردم.
خلاصه به عنوان فروشنده در قسمت مردانه فروشگاه درحالی 
مشغول کار شدم که چند دختر و پسر دیگر هم در آن جا استخدام 
بودند و به کار فروشــندگی می پرداختند. چند ماه بیشتر از این 
ماجرا نگذشته بود که حرکات و رفتارهای محبت آمیز »عاطفه« 
توجهم را به خود جلب کرد. او هم از فروشندگانی بود که قبل از 
من در آن جا کار می کرد و مورد احترام همه کارکنان فروشگاه 
بود چرا که قلبی مهربان داشت و با خوشرویی و گشاده رویی با 
دیگران برخورد می کرد. با آن که دختران دیگری هم در فروشگاه 

حضور داشتند اما من جذب شخصیت و ادب »عاطفه« شدم.
طولی نکشید که به او دل باختم و به قول معروف چنان عاشق 
شــدم که چشمانم جز او کسی را نمی دید! ابتدا فکر می کردم 
»عاطفه« دختری مجرد است اما خیلی زود فهمیدم که او چند سال 
قبل از شوهرش طلاق گرفته و با تنها دختر نوجوانش زندگی 
می کند! »عاطفه« 14 سال از من بزرگ تر بود و دخترش هم 13 
سال داشت ولی من چنان شیفته ظاهر زیبا و مهربانی هایش شده 

بودم که هیچ گاه به این موضوعات نمی اندیشــیدم و در افکار 
خودم فقط به ازدواج با او فکر می کردم. حالا دیگر فقط به عشق 
»عاطفه« سرکار می رفتم و به عشق او زندگی می کردم. »عاطفه« 
هم که متوجه علاقه من به خودش شده بود بیشتر از گذشته به من 

محبت می کرد و با نگاه هایش قلبم را آتش می زد.
بالاخره روزی دل به دریا زدم و به او پیشنهاد دادم که به طور موقت 
با هم ازدواج کنیم تا مدتی بعد این رابطه را به طور رسمی و دایمی 
به ثبت برســانیم. »عاطفه« هم که گویی منتظر چنین پیشنهادی 
بود، بلافاصله پذیرفت و بدین ترتیب با جاری شدن خطبه عقد 
موقت، من برای او و »فرزانه« یک واحد آپارتمانی اجاره کردم. 
وقتی او و دخترش در آن منزل ساکن شدند من هم به طور پنهانی 
به آن جا رفت و آمد داشتم چرا که خانواده ام از این ازدواج مطلع 
نبودند. از سوی دیگر هم   نمی توانستم ماجرای ازدواج با زنی 
مطلقه را که دختری 13 ساله دارد، با خانواده ام در میان بگذارم 
ولی سعی می کردم با »فرزانه« هم رابطه خوبی داشته باشم و با او 

خوش رفتاری کنم که از من نفرت نداشته باشد.
حدود 2 ســال از ازدواج پنهانی ما می گذشــت تا این که چند 
روز قبل ناگهان »عاطفه« به در منزل ما آمد و خودش را به عنوان 

همسر صیغه ای من به مادرم معرفی کرد. بیچاره مادرم با شنیدن 
این موضوع به شدت ناراحت شد و اشک چهره اش را پوشاند. 
خواهرانم نیز از تعجب هاج و واج مانده بودند و خیره به من می 
نگریستند. حالا من نه می توانستم ماجرای ازدواجم را انکار کنم 
ونه حرف های عاطفه را بپذیرم! ولی سکوت من گویای همه چیز 
بود. همه اعضای خانواده ام اشک ریزان مرا سرزنش می کردند که 
آرزوهایشان را به باد داده ام. در این شرایط با عصبانیت نزد عاطفه 
بازگشتم و به او اعتراض کردم که چرا چنین کاری کرده است. 
او هم با خونسردی گفت: بالاخره باید روزی این موضوع را می 
فهمیدند! حالا هم به همراه مادر و خانواده ات به خواستگاری بیا 

تا به صورت دایمی با هم ازدواج کنیم!
خلاصه »عاطفه« در حالی به ازدواج رسمی اصرار می کرد که من 
شرایط را مناسب نمی دیدم! از سوی دیگر هم اشک ها و غصه 
های مادر و خواهرانم به شدت آزارم می داد. در همین حال او به 
من پیام داد که این رابطه پایان یافته و صیغه هم فسخ شده است. 
با دیدن این پیامک، بی درنگ به در منزل او رفتم تا با هم صحبت 
کنیم ولی در کمال تعجب »عاطفه« را دیدم که سوار خودروی یک 
پسر جوان غریبه شد و به راه افتادند. من هم که خشمگین شده 
بودم، او را تعقیب کردم. هنوز مسافت زیادی از محل سکونت 
»عاطفه« دور نشده بودند که آن پسر غریبه خودرو را متوقف کرد 
و »عاطفه« از صندلی عقب پیاده شد و در صندلی جلو نشست. 
دیگر نتوانستم تحمل کنم، از پشت فرمان بیرون آمدم و با آن راننده 
غریبه درگیر شدم. ولی آن چه بیشتر از همه چیز قلبم را شکست 
این بود که عاطفه فریاد می زد او مزاحم من می شود! طوری کتک 
بزن که دیگر مزاحمت برای دیگران را فراموش کند! من و او هم 

به کتک کاری پرداختیم اما ای کاش ...
در پی اظهارات این جوان 25 ساله، پرونده ای در این باره تشکیل 
شــد و با دستور سرهنگ  ابراهیم خواجه پور )رئیس کلانتری 

آبکوه( مورد رسیدگی قانونی و قضایی قرار گرفت.


